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Abstract 

Akhavan Sales and Mozaffar Al-Nawab are prominent and well-known contemporary Iranian and 

Iraqi poets who, as committed and committed poets, have used their poems to express the pain and 

suffering of the people of their society and in this way have used the weapon of the pen in the best 

possible way. In their poems, they raise a cry of protest to awaken the people from the sleep of 

ignorance and stand up against the oppression of the tyrannical rulers who have oppressed the people 

of their time.The existence of commonalities in the way the two poets react in the field of protest 

poetry in the contemporary period, as well as the similarities and affinities of ideology, politics, 

society and culture prevalent in the context of the society of both poets, led this research to examine 

and comparatively analyze the types of rebellion in the poems of these two poets using a descriptive-

analytical method. The fundamental question of the present research is: in what context does rebellion 

between the two poets have in common and how does it manifest itself in their poems? The result is 

that both poets used the same themes to express their protest against the political and social conditions, 

such as: protesting against the ignorance and negligence of the people, criticizing the incompetence 

of the rulers, calling for an uprising and fighting against tyranny. In the poetry of Akhavan Sales, the 

uprising is expressed more indirectly and symbolically, while in the poetry of Muzaffar al-Nawab, it 

is expressed openly and explicitly. Akhavan Sales expresses his philosophical despair and social 

protest in the hidden layers of the poem with symbolic language. However, Muzaffar al-Nawab is an 

unabashed poet who expresses his protest with fiery and passionate language. 
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 چکیده

اخوان ثالث و مظفر النواب از شاعران برجسته و سرشناس معاصر ایرانی و عراقی هستند که هردو به عنوان شاعری متعهد و 

اند و در این راه از سلاح قلم به بهترین شکل ی خود، قرار دادههای مردم جامعهملتزم، اشعارشان را در خدمت بیان درد و رنج

آورند و در برابر ظلم حکّام جبّار که ها در اشعار خویش برای بیداری مردم از خواب غفلت، فریاد اعتراض برمیند. آنابهره جسته

در حوزه شعر اعتراضی در  شاعر دو واکنش یشیوه در اشتراکاتکنند. وجود اند، قد علم میمردم روزگارشان را به ستوه آورده

ی هر دو شاعرایدئولوژی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رایج در بستر جامعههای قرابت ها وی معاصر و همچنین مشابهتدوره

. های تمردّ در اشعار این دو شاعر بپردازدتحلیلی، به بررسی و تحلیل تطبیقی گونه –سبب شد تا این پژوهش به روش توصیفی ، 

ای است و چه نمودی در اشعارشان بنیادین پژوهش حاضر این است که وجوه مشترک تمرّد بین دو شاعر در چه زمینه پرسش

که هر دو شاعر برای بیان اعتراض خود نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی از مضامین یکسانی چون: اعتراض دارد؟ نتیجه این

اخوان  ان، دعوت به قیام و مبارزه با خودکامگی استفاده کردند. تمّرد در شعرکفایتی حاکمبه جهل و غفلت مردم، انتقاد از بی

شود، در حالی که در شعر مظفرالنواب به صورت آشکار و صریح جلوه ثالث بیشتر به صورت غیرمستقیم و نمادین بیان می

کند. ولی مظفر های پنهان شعر بیان میکند. اخوان ثالث با زبانی نمادین، یأس فلسفی و اعتراض اجتماعی خود را در لایهمی

 کند. پرده است که به زبان آتشین و پرشور اعتراض خود را بیان میالنواب شاعری بی
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 قدمه. م1

کردند.  هر عصری مستلزم آشنایی با شرایط و اوضاع و احوال جوامعی است که ادیبان و شاعران در آن زندگی میبررسی ادبیات 

 و اندداشته مشترکی سرنوشت بیستم، قرن طی کشور، دو این عراق، و ایران مشابه دینی و جغرافیایی سیاسی، موقعیت به باتوجه

 گذشته، قرن طول اند. دربوده غربی کشورهای و بیگانگان طمع مورد همواره میانه،خیز خاور  نفت عنوان دو کشور ثروتمند و  به

 تدریج به خاورمیانه، کشورهای بر آن تبعات و دوم و اول جهانی جنگ ویژه به جهانی، عرصة در سابقهبی تحولات وقوع با همزمان

ادبیات  یعرصه برآمدند و مردم اجتماعی شرایط و کشورها حاکم بر اینسیاسی  وضعیت از انتقاد درصدد جوامع این روشنفکر قشر

 در قالب جامعه، اعتراض به اوضاع با ملی را و قومی عزت شدن لگدکوب از حاصل خشمِ و برگزیدند خویش گاهجولان عنوان به را

 اجتماعی، های سیاسی،جریان از تأثیرپذیر بالطبع و اجتماع فعالیت در تأثیرگذار پویا و ایحربه عنوان به را آن و دادند نشان ادبیات

توان از مظفرالنواب و مهدی اخوان ثالث، نام برد در این میان می .(163-164: 1387)نوری،  به کار گرفتند اقتصادی فرهنگی و

است، نوع شعر اخوان، شعر بیداری و اعتراض  خورد.ای در جای جای اشعارشان به چشم میبه شکل برجسته« شعر اعتراضی»که 

های اوست و اعتراض اخوان، رود که بیدارگری و اعتراض، وجه مشترک بیشتر مجموعهرویکرد اخوان به شعر، آن گونه پیش می

ها )نوری، ترین آنترین موضوع تا عمیقی جوانب انسانی اعتراض دارد، از کوچکی خاصی نیست. او به همهتنها محدود به دوره

1387 :157-156.) 

ار مظفر النواب نیز شعر اعتراضی به اوج خود رسیده است و شعر و کلمات را سلاحی برنده در برابر شرایط موجود جامعه در اشع

گر و جنگنده باشد و خود نه با شعر بلکه با کلمات به مصاف دشمن شاعر باید مبارزه»داند. او معتقد است در جهان کنونی، خود می

این تاریکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هنگام مبارزه و کارزار، زیبایی شمشیر مهم نیست بلکه  رود؛ زیرا فریاد برآوردن درمی

داند و معتقد است، شعر توانایی (. همچنین وی یکی از وظایف شعر را ایجاد تغییر می21تا: )خضرعلی، بی« برندگی آن اهمیت دارد

یت مسلط کنونی باشد و نباید از شعر انتظار داشت که دقیقاً به طور آنی منشأ اثر ی واقعاین را دارد که در دراز مدت، تغییر دهنده

 (100 ،باشد )همان

نامه و مقاله در مورد آثار هر دو شاعر به صورت جداگانه در مجلات داخلی و های فراوانی به صورت کتاب، پایانپژوهش    

تحلیل »در پژوهشی تحت عنوان  ؛(1400گنجد. عرفانیان )مجال نمیها در این نی آخارجی به چاپ رسیده است که ذکر همه

به بررسی شعر اخوان از این منظر « گفتمان شعر اعتراض در شعر مهدی اخوان ثالث بر پایه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه

شعر در مسیر برافراشتن  اند که حاکی از وحدت نظام مفهومی و مضمونی اشعار، تعهد نسبت به مردم و کاربرد مشترکپرداخته

های شعر اعتراض معاصر با بررسی اشعار پژوهشی در سبک، محتوا و شیوه»نیز در  ؛(1399ندای مردم است. عباسی و همکاران )

که اخوان با ندایی اند. نتیجه اینها و سبک این شاعران پرداختهی شیوهبه مطالعه« اخوان ثالث، احمد شاملو، سیاوش کسرایی

پذیرد و کسرایی شاعری متعهد و انقلابی به گوید، شاملو نظم اجتماعی را نمیانه از درازنای تاریخ و آیین زردشتی سخن میناامید

 تمام معنا است.

مظاهر المقاومة فی »به عنوان  ؛(1391توان به پژوهشی که توسط دادخواه و همکاران )در مورد مظفر النواب نیز می

ی مقاومت و دفاع های این شاعر در زمینهیرفته است اشاره کرد که در آن به بررسی نمونهصورت پذ« شعر مظفر النواب

دیگر پژوهشی است که توسط امیری و همکاران « های شعر مظفر النواببررسی درون مایه»پردازند. از فلسطین می

 اند.او پرداختههای اشعار نگاشته شده که به بررسی شخصیت این شاعر و تحلیل درون مایه ؛(1387)
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نبرات الحزن و الإغتراب فی شعر مهدی أخوان »جمله کارهای تطبیقی که در مورد هر دو شاعر انجام شده است  از

هـ. ق( به موضوع حزن و غربت در  شعر دو  1434نوشته شده است که در آن امیری و همکاران )« ثالث و مظفرالنواب

 اند.شاعر پرداخته

های فرهنگی و اشعار اخوان ثالث و مظفر النواب و همچنین وجود قرابت های تمرّد دربا توجه به تجلّی خاص جلوه

ی ایران و عراق به عنوان خاستگاه دو شاعر، نگارندگان در نظر دارند در سیاسی، ایدولوژی و اجتماعی میان جامعه

تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی این موضوع در اشعار هر دو شاعر، به این  –پژوهش حاضر که با روش توصیفی 

 ای است و چه نمودی در اشعارشان دارد؟پاسخ دهند که وجوه مشترک تمرّد بین دو شاعر در چه زمینه پرسش

یدئولوژی و های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ای این پژوهش بر این قرار است که با توجه به وجود قرابتفرضیه

ی شعر اعتراضی در آثار دو شاعر وجود دارد. های مشترک فراوانی در زمینهفضای حاکم بر دو کشور در آن زمان، مؤلفه

توان گفت که اخوان ثالث با زبانی نمادین و یأس فلسفی، اعتراض خود را و با خوانش تطبیقی اشعار این دو شاعر می

کند و زبان ؛ اما مظفر النواب تمرّد خود را به صورت صریح و آشکار بیان میکندهای پنهان شعر بیان میدر لایه

 پرحرارت، کوبنده و ترغیبی دارد. 

 

 مختصری از زندگی نامه دو شاعر. 2

ه .ش، در شهر توس چشم به جهان گشود. پدرش عطّار و اهل فهرج یزد بود. او 1307مهدی اخوان ثالث )م. امید(، در سال 

سالی به نام های کلاسیک سرود. در ابتدای کار شاعری، طیّ یک انجمن ادبی توسّط استاد کهنش را در قالبنخستین شعرهای

ی اوّل زندگی هـ .ش، پایان دوره 1326(.  سال 7: 1381، به اخوان ثالث داده شد )ترابی، «امید»تخلصّ  «نصرت منشی باشی»

زندگی او چه به لحاظ ادبی و چه فرهنگی و سیاسی، همگی مقدّماتی اش در مشهد گذشت. افت و خیزهای اخوان است که همه

 (.44: 1380برای دوران بعدی زندگی او شدند )محمّدی آملی، 

های خود قرار داد. با ی برنامهلوحهی کتب ادبی و غیر ادبی را سرهـ .ش، به تهران آمد. در این سال مطالعه 1326اخوان در سال 

هـ .ش، مبارزات ملیّ، اسلامی و چپ شکل گرفته و برای یک دهه دورانی از  1320در سال  «رضاشاه»سقوط دیکتاتوری 

هـ .ش، اخوان وارد نبردهای اجتماعی و 1328گرا در سال گیری مبارزات چپهای سیاسی در کشور به وجود آمد. با اوجآزادی

گرایانه حزبی دارد، بیشتر ی واقعی او که جنبهر این دورهسیاسی شد و در نتیجه به زندان افتاد و سپس به کاشان تبعید شد. اشعا

ی شعری هـ .ش، به پویندگان راه صلح پیوست و به واسطه1331های چپ به چاپ رسیده است. او در سال ها و مجلّهدر روزنامه

مرداد  28خوان بعد از کودتای (. ا8: 1373یافت )دستغیب،  ی شعر صلح دستهای صلح طلبانه سرود به جایزهی مبارزهکه درباره

هـ. ش، بار دیگر  1348و دیگران به زندان افتاد. در سال  «نیما یوشیج»های حزبی و قلمی همراه با هـ .ش، به دلیل فعّالیت1332ّ

نمود و  های ادبی، دعوت به همکاریی ادبیّات نمایشی کشیده شد. تلویزیون آبادان از او برای اجرای برنامهپای اخوان به حوزه

 ـ.ش، دانشگاه تهران از وی برای تدریس ادبیّات 1356شاعر نیز با پذیرش این دعوت راهی دیار خوزستان شد. درسال   «سامانیان»ه

گیری هـ .ش، ادامه داد و پس از آن برای همیشه از تدریس کناره1358عمل آورد. او کار تدریس را تا سال و مشروطیتّ دعوت به 

 (.218: 1389کرد )پورهاشمی، 
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ی مهمیّ در زندگی او اتفاق افتاد، نه شعر های پس از انقلاب بیشتر در خلوت و انزوا گذشت؛ نه حادثهزندگی اخوان در سال

ترین رویداد فرهنگی زندگی او، سفر به خارج از ایران بود. وی تا قبل از این، به خارج از کشور سفر سرود. بلکه مهمای خارق العادّه

نکرده بود. در این سفر فرصتی برای او فراهم شد تا با دوستان قدیمی خود در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و دانمارک دیداری 

هـ .ش، به 1369تیر ماه  29ی اخوان در به گوش دوستداران هنر ایرانی برساند. سفر چند ماههتازه کند و فریاد شعر معاصر را 

پایان رسید. هنوز مدّت زیادی از این سفر نگذشته بود که شاعر در بستر بیماری افتاد. او را به بیمارستان مهر منتقل کردند. اخوان 

در زادگاهش شهر توس به خاک  «فردوسی»فت. پیکر او را در جوار آرامگاه هـ .ش، دار فانی را وداع گ1369در چهارم شهریور ماه 

« از این اوستا»(، 1338« )آخر شاهنامه»(، 1335« )زمستان»(، 1330« )ارغنون»(. از جمله آثار او 91سپردند )محمّدی آملی 

تو را ای کهن بوم و بر دوست »(، 1357)« گوید: امّا باید زیستزندگی می»(، 1348« )در حیاط کوچک پاییز در زندان»(، 1344)

  توان نام برد.( می1368« )دارم

ای ثروتمند، شیعه مذهب و هـ..ق در خانواده1394مظفر عبدالمجید النوّاب از شاعران برجسته معاصر عراقی است که در سال 

 شاعری او (.15: 2003دنیا آمد )یاسین، های مجلل مشرف بر سواحل دجله در بغداد به جعفر)ع( در یکی از کاخاز تبار موسی بن

عامیانه  لهجه تسلط بر با سازد. وی معطوف خود به را عرب جهان و عراق مردم از بسیاری نظر توانست است که مردمی و گراواقع

 طی مظفرالنوابباشد.  داشته بسیاری مخاطبان نشین،مناطق عرب دیگر و سامان این بازار و کوچه مردم در میان توانست عراقی

 بر مشهور شود. علاوه «عراق متنبی»به  نوعی به حتی کند و کسب ای راجایگاه ویژه عراقی جوانان توانست درمیان هفتاد دهه

شاعر »به  کاست، نوارهای بر روی هااز طریق سرودن آن خود قصاید انتشار با وی شد. گذار تأثیر عرب جهان سراسر در عراق

 کرده کسب زیادی بسیار شهرت دیوان، چاپ از پیش که ثبت کند شاعرانی معدود جزء را خود نام توانست مشهور شد و« کاست

م یعنی زمانی که از کار 1956که وی در سال (. از مظفر النواب آثار فراوانی برجای مانده است از جمله این46: 1996)النواب، اند 

شود. ه عامیانه سرود که در نوع خود یک اثر منحصر به فرد و بدیع محسوب میرا به لهج« للریل و حمد»اخراج شد، قصیده مشهور 

، «المساوره امام الباب الثانی»، «الرحلات القصیه»، «وتریات لیلیه»توان به موارد ذیل اشاره نمود: های شعری او نیز میاز مجموعه

عاشقه »، «رساله حزبیه»، «بیان سیاسی»، «الاتهام»، «المطرقراءه فی دفتر «، «بحارالبحارین»، «المسلخ الدولی و باب الابجدیه»

 (.10: 1999وی دیوانی دارد که دبرگیرنده بیشتر آثارش است. )الاسطه، «. فی الحانه القدیمه»و « اللون الرمادی

 

 بازتاب اشعار اعتراضی دو شاعر در حوزه اجتماع و سیاست. 3

گاه از هم جدا نبوده و صحبت پیرامون هر کدام، دو مفهوم دیگر عرصه شعر، هیچسه مفهوم بیداری، اعتراض و تعهد اجتماعی در 

دارد و اعتراض در مواقعی که با بینش و اصالت همراه باشد، میسازد. تعهد اجتماعی، شاعر را به اعتراض وارا نیز به ذهن متبادر می

 یکدیگر، با دو این ارتباط نحوه و اجتماع و اتنگ ادبیاتارتباط تنگ (. در حقیقت،152: 1387شود )نوری، منجر به بیداری می

 اجتماعی محرک و عامل است، اجتماعی نمودی و حادثه کهاین بر علاوه شاعر در حوزه شعر اعتراضی است و ادبیات  مایهدست

در  دو هر جامعه و ادبیات که جاآن دهد و از تغییر را آن کوشدمی خود سامان اجتماعیبهنا اوضاع شاعر با اعتراض به .هست نیز

کلی اجتماع جدا کرد )نک: زرین  فعالیت از را ادبی فعالیت نباید هرگز گذارند،می تأثیر یکدیگر در متقابلاً و اندو تحرک تحول حال

متعهد شویم که  این دو شاعر (. بنابراین با تأمل در فضای شعری مهدی اخوان ثالث و مظفر النواب متوجه می42: 1354کوب، 

 اند.تفاوت نبوده؛ بلکه نسبت به آن حساسیت و واکنش نشان دادههیچ گاه نسبت به اتفاقات و رخدادهای جامعه بی
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ای شفاف، استبداد و خفقان حاکم در ایران عصر توان گفت در بیشتر مواقع اشعار اخوان ثالث مانند آیینهمیدر حوزه سیاسی نیز 

به خوبی منعکس کرده است. او شاعری است که با اشعار سیاسی خود  1332مرداد سال  28خصوص بعد از کودتای پهلوی را به

 دمیده است.  روح اعتراض سیاسی را در میان روشنفکران و عامه مردم

 است توانسته خود، هایسروده مردم در عامه زبان از گیریبهره با وی است. شفاف و واضح بسیار مظفرالنواب نیز، سیاسی شعر

صریح است؛ به طوری که  این شاعر  او سیاسی تجارب امتداد شاعری وی، کند. روند جلب خود شعر سمت را به زیادی مخاطبان

نشینان و زمامداران عرب نبوده و های خود نشان داده، زیاد مورد توجه شیخدلیل زبان تندی که در سرودهگوی عراقی به و رک

توجهی او به جوایز ادبی همواره از انتشار اشعار وی یا پرداختن به آن ممانعت شده است از این رو بسیاری از مردم، به دلیل بی

 (.14: 1999کنند )نعمه، قلمداد می« شاعر فقراء»شیوخ، مظفر نواب را 

 های تمرّد در اشعار دو شاعر خواهیم پرداخت:در ادامه به بررسی گونه

 بیان استبداد و خفقان حاکم بر جامعه. 1-3

گاه در ی لطیف شاعری هیچای است. شاعر به دلیل آگاهی، تیزهوشی و روحیهنمای اتفاقات حاکم بر هر جامعه می تماشعر آیینه

و ظلم و ستم سکوت نکرده است و در این زمینه، نسبت به دیگر اقشار جامعه همیشه پیشگام بوده است. یکی از  برابر خفقان

موضوعات اصلی شعر معاصر عربی و فارسی، بیان اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه است. مظفر النواب و اخوان 

ی خویش و خفقان حاکم بر آن را به تصویر ی اشعارشان وضعیت موجود جامعهجاثالث نیز از جمله این شاعران هستند که در جای

« پیامی از آن سوی پایان»هایش به نام اخوان ثالث نیز در یکی از سروده. بنای آگاهی و شعور سیاسی را بنا نهادندکشیدند و سنگ 

 شد: کاوج خفقان و نبود آزادی را در کشورش با لحنی ناامیدکننده، به تصویر می

ها خاموش/ نه اشکی، نه لبخندی، و نه حتی یادی از ست/ لبهامان سوختهاینجا که ماییم سرزمین سرد سکوت است/ بال

زمان بودن است/ وز آن پس آرامش جا اقیانوسی است که هر بدستی از سواحلش/ مصب رودهای بیها / زیرا که اینها و چشملب

صداست/ نه هامان بیایم/ گامهای سکوت آرمیدهی آوار تخته سنگغ بود/ ما در سایهخفتار و خلوت نیستی/ همه خبرها درو

جا نسیم اگر درخشد/ نه بادبان پلک چشمی، نه بیرق گیسویی/ اینست که هیچ اختری در آن نمیبامدادی نه غروبی/ وینجا شبی

ن پهناور، این دریا آویخت؟/ چه آرام است اید، با که در میجا موج اگر بوی زورقی نه دست پارویی/ اینوزید؟/ نه سینهبود چه می

 (89-87الف: . 1389)اخوان ثالث، 

شاعر در ابیات فوق، با استفاده از مراعات نظیر در واژگانی چون سرد، سکوت، سوخته، خاموش، خلوت و نیستی، شب تاریک و  

ای اینجا، تاریکی و ظلمت بر همه جا سایه گسترانده است و هیچ ستارهکشد. در غیره، خفقان حاکم بر فضای جامعه را به تصویر می

تاب درخشیدن در این تاریکی را ندارد. استفاده از ریتم و موسیقی و اوزان عروضی سنگین با هجاهای بلند و متناسب با فضا و 

 دهد.آلود حاکم بر شعر دو چندان جلوه میمضمون شعر، فضای یأس

 کند:شدت خفقان حاکم بر جامعه را چنین وصف می« قصیده»دیگر با عنوان همچنین او در شعری 

ها مسدود/ در بست/ راههایی با فضای تیره و غمگین/ و هوای گند و گردآلود/ کوچه بنسرانجامم/ قصههای بیخوابگرد قصه

از زندان به کشتنگاه/ برگ زردی کوکب قطبی/ در شب جاوید/ زی شبستان غریب من/ نقبی ی بیکردهشب قطبی/ این سحر گم

 (.114-113 ،ی خورشید )همانهم نیارد باد ولگردی/ از خزان جاودان بیشه

« شب قطبی»زدگی است. شاعر با استفاده آگاهانه از گر خموشی و عدم تحرک و یخفضای حاکم بر واژگان این قصیده بیان

 کند.فراگیر بودن ظلمت و طولانی بودن آن را بیان می
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خفقان موجود را این چنین  کشد وآلود در عراق و در کل جامعه عربی را به تصویر میمظفر النواب فضای سیاسی مه

 کند:وصف می

)النواب،  

1996 :479.) 

خفقان حاکم بذر ناامیدی، ترس و بدبینی در جامعه پاشیده است. اگر فریاد اعتراضی در جایی بلند شود به سرعت خاموش 

 برند:( را میخواهشود؛ چرا که زبان بلبل )آزادیمی

(.381 )همان،

 خواهیدعوت از مردم برای آزادی. 2-3

والاترین مفاهیم است که ادیبان به ویژه شاعران خواهی و مبارزه با استبداد، یکی از بیات معاصر سخن از آزادی و آزادیدر ادو 

النواب و اخوان ثالث نیز از جمله این شاعران هستند که در جای اند. مظفرگشوده برای عملی شدن آن در جامعه، لب به اعتراض

 خواهی و مبارزه با استبداد سر دادند.جای اشعارشان فریاد آزادی

کند و در مقابل هم قرار داده است. وه از مردم کشورش را با زبانی نمادین توصیف میدو گر« هاها و گرگسگ»اخوان در شعر 

پذیر و سست اراده هستند که خشونت ارباب را به جهت استفاده از طلب، ظلمهای راحت نمادی از انسان« هاسگ»در این شعر، 

های مبارزی نماد انسان« هاگرگ»کنند در مقابل میخرند و برای آزادی هیچ گونه تلاشی نی او به جان میی سفرهماندهپس

 دهند:خرند، اما تن به ذلت و اسارت نمیها و مشقات را به جان میآورند و در این راه انواع سختیهستند که فریاد آزادی برمی

زمین و آسمان با ما به باد، زوزه/  -هامانند سگ -زمین سرد است و برف آلود و تر/ هوا تاریک و طوفان خشمگین است/ کِشد

کند شب و کولاکِ رعب انگیز و وحشی/ شب و صحرای وحشتناک و سرما/ بلای نیستی، سرمای پر سوز/ حکومت می کین است/

ی گرم کنامی/ شکاف کوهساری، سر پناهی/ نه حتی جنگلی کوچک، که بتوان/ در آن آسود، بر دشت و بر ما/ نه ما را گوشه

دهد ما را شکنجه/ برون: سرما/ درون: این آتش جوع/ که بر ن در کمین ماست دایم/ دو دشمن میتشویش گاهی/ دو دشمبی

ور گشت/ سلاح آتشین بیرحم بیرحم/ نه پای ارکان ما افکنده پنجه/ و اینک سومین دشمن که ناگاه/ برون جست از کمین و حمله

هاست/ که این خون، خون گرگان خانمانین خون، خون ما بیرفتن و نی جای برگشت/ بنوش ای برف! گلگون شو، برافروز/ که ا

ست/ که این خون، خونِ فرزندانِ صحراست/ درین سرما، گرسنه، زخم خورده/ دویم آهسته سربر برف، چون باد/ ولیکن گرسنه

 (.187: 1390عزت آزادگی را/ نگهبانیم، آزادیم، آزاد )اخوان ثالث، 

های انسانی ها است. او معتقد است که ارزشی انسانموهبت الهی است و شامل همهمظفر النواب معتقد است آزادی یک 

 همچون آزادی، باید عمومیت پیدا کند و نباید از کسی سلب شود.

یا عاشق/ صمت البلبل یبلغنی/ یا عاشق/ ماذا یمحو؟/ من ذاکره البستان/ زهور البستان/ تدق الزهرة بالأخری/ یمتلیء 

 (.240: 1996)النواب،  3البستان أنین

ی خود، بپا خیزند و از هیچ کوششی دریغ نورزند و شعر مظفر النواب، انتظارش از مردم این است که برای آزادی از دست رفته

 های داند، غربت طولانی و اسارتی جامعه از مشکلات موجود میدهندهپرده است. او آزادی را تنها نجاتاو در این مورد صریح و بی
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مردم را ای با عنوان او در قصیده ر با مفهوم آزادی آشنا کرده است.چه بیشت متعدد در کشورهای مختلف، شاعر را هر

 گوید:خواند و میاز ظلم و رسیدن به آزادی فرامیبرای رهایی 

أیه 

 (121)همان، 4

ها است و از آنان دهد، بلکه مخاطب او آزادگان تمام ملتمظفرالنواب تنها مردم عراق و جامعه عرب را مورد خطاب قرار نمی

 خواهد برای آزادی تلاش نمایند:می

 (23،)همان 5

 اعتراض به جهل و غفلت مردم . 3-3

ایجاد شور حرکت در مردم، برای آگاهی مخاطب به خوبی نمایان است، او در این قصیده برای « زمستان»تلاش اخوان در قصیده 

 (157: 1387خواهد دست به اعتراض بزنند، از خواب غفلت بیدار شوند و کاری کنند: )نوری، کند و از مردم میتلاش می

ای، این خواب جهل چیست؟/ مرد نبرد باش که در این کهن من! ای مرد بینوا!/ آخر تو نیز زنده همدرد من! عزیز

کهن نیست/ زنهار خواب غفلت و بیچارگی بس است / هنگام کوششش است اگر چشم وا  سرا/ کاری محال در بر مرد

 .(36: 1390)اخوان ثالث،  ت به پا کنیکنی/ تا کی به انتظار قیامت توان نشست/ برخیز تا هزار قیام

نشان داده است. منظور وی اعتراض خود را به جهل و غفلت مردم « ندا»و « استفهام»شاعر در ابیات فوق با استفاده از اسلوب  

کسانی هستند که به کارهای محال « مردان نبرد»اند و کسانی هستند که هنوز از خواب غفلت و جهل بیدار نشده« مرد بینوا»از 

 جا همان بیداری و تلاش برای آزادی است.ها کار محال مفهومی ندارد. کار محال در ایناندیشند؛ چرا که برای آنمی

خواهد که از خواب غفلت بیدار شوند و بر علیه ستمگران قیام کنند، زیرا اگر از این کار دست بردارند، از مردم میمظفر النوب 

ها است. پس ی تأیید آنکند که سکوت مردم، نشانهها باشند. همچنین او اعلام میی آنباید منتظر سوار شدن ستمگران بر گرده

 ند:باید متحد شوند و از تفرقه پرهیز کن

(185: 1996)النواب، 

امید و عزم راسخ شاعر برای بیدار کردن اجتماع است و امید و انگیزه را در مخاطب گر ی بالا نشاناستفاده از فعل امر در سروده

النواب . مظفربردخویش بهره می بین است و از اسلوب تکرار و ندا برای تأکید خواستهکند. شاعر به حرکت و تغییر خوشزنده می

ی خویش را در مقابل شرایط اجتماعی و سیاسی جامعهدهد و سکوت آنان در ابیاتی دیگر مخاطب خود را  مورد خطاب قرار می

 آورد:داند و این چنین معترضانه فریاد بر میهمچون صلیبی برای خود می

 ( 218 )همان، 

   کفایتی حاکمان زمانانتقاد از بی. 4-3

انتقاد از دستگاه حاکم در عصر ستمشاهی پهلوی پرداخته است.  شویم که در آنها بهرو میدر اشعار اخوان ثالث با اشعاری روبه

 زبان به اعتراض از نظام حاکم گشوده است، او در این قصیده محمدرضاشاه « هشدار»ای به نام اخوان در سروده
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کند که به یکباره به کاروان مبارزان جنبش ملی شبیخون زده است و به مردم هشدار پهلوی را راهزنی در لباس مبدّل معرفی  می

دهد که فریب نظام حاکم را نخورند و آگاه و هوشیار باشند؛ راهزن رمزی از شاه است که در لباس رهبر و پیشوا مردم را به می

 کشاند:راهه میگمراهی و بی

 تاب و تپش افتاد به دل ها چو نفس باز                پـر غلغله شـد تـنـگ شـب از جــرس بــاز

 غولت نـزد ره به همـان کهنه جرس باز             سـر و سالارگم کـرده خـود، ای غـافـله بی

 مغلـطه نـاکس و کس بازنشناسی اگـر              کس کـه خـرقـه رهبـر که بـود بر تن رهزن

 (59. ب: 1389)اخوان ثالث، 

کند که سراسر آسمان را پوشانده است و مردم را به ، از ابر سیاه نازایی حکایت می«سترون»اخوان ثالث در شعر دیگری به نام 

پهلوی است که تنها هنرش دادن بارد. این شعر نمایشی نمادین از حکومت فریبکار و مستبد دهد اما هرگز نمینزول باران امید می

 های دروغین و واهی و فریب دادن مردم است:وعده

های دیگر آمده از راه/ سیاهی از درون کاهدود پشت دریاها/ برآمد با نگاهی حیله گر با اشکی آویزان/ به دنبالش سیاهی

ریاها/ شما را ای گروه تشنگان/ سیراب بگستردند بر صحرای عطشان قیر گون دامان/ سیاهی گفت:/ اینک من ، بهین فرزند د

با چنین  خواهم کرد/ چه لذت بخش و مطبوع است مهتاب پس از باران/ پس از باران جهان را غرقه در مهتاب خواهم کرد/ سیاهی

 .(53-54: 1390)اخوان ثالث،  افسون مسلط گشت بر صحرا

 دهد. های دروغین به مردم نوید آن را میا وعدهنماد رفاه و آزادی است که  دولت حاکم ب« باران»در ابیات فوق 

های شود که به دلیل هوشیاری و تجربهدر برابر دیدگان مخاطب ظاهر می« دروگرپیر »در ادامه شاعر در لباس 

و آن پیر  سراید:داند و با اعتراضی زهرآگین چنین میهای این ابر سیاه را دروغی بیش نمیتلخی که داشته است وعده

 (56 )همان،« بارددارد، ولی هرگز نمیفضا را تیره می»دروگر گفت با لبخند زهر آگین:/ 

طور گسترده و به شکلی جسورانه، تمامی حکام خائن عرب را مورد هجو و لنواب از محدود شاعرانی است که به ا

شعار او را در سراسر کشورهای عربی، که انتشار ا دهد و از این عمل خود، هیچ ترسی ندارد تا آنجالعن و نفرین قرار می

طور کامل و  او کسی است که به»منع کردند؛ اما این کار باعث نشد که او از مسیری که در پیش گرفته، کوتاه بیاید. 

بار مسئولیت شاعری شانه خالی کند. او در قصاید خود خواهد از زیر خ و مبدأ است و نمیداند، قطعاً شعر تاریواضح می

انگیز های غمنالد که حد و حصری ندارد. او بر این عقیده است که، علت تمامی تراژدیاز ظلم ظالمان حاکم می قدرآن

های وارده بر مردم، سیاست غلط حاکمان عربی است و مدام فریاد اعتراضش بلند است که این های تمام رنجو ریشه

 .(15: 2001یل، )النب« ت این حاکمان رها خواهند شدمردم چه زمانی از دس

 (164: 1996)النواب،   8

داند. او به علت آگاهی کامل بر بند و باری و ظلم و ستم می ها را مسئول بیاز حاکمان زمانش متنفر است و آن شاعر به شدت

کند و با وجود ظلم و ستمش، داند که بر امت اسلام، حکومت میمی« زمانه حجاج»را، رفتن از آن، حاکمان عرب تاریخ و با الهام گ

کند و جریان جنایت حجّاج را به حاکم امروزی عرب ربط داند و در عین حال، قرآن را تحریف میخود را ولی امر مسلمین می

 های زمانه و ستمگران بایستند:بل حجاجزند که در مقاگوید که همگی مزدور آمریکا هستند و فریاد میدهد و میمی
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 .(405 )همان، 9

ی آورِ حاکمان عرب، در قصیدههای غم انگیز و ملالتها و مصیبتمظفرالنواب با وجود افسوس

ی کسانی که در مقابل دارد که امام حسین )ع( الگو و سرمشقی جاودانه است برای من و برای همهبیان می 

 گوید:آورند و در این رابطه میطاغوتیان ستمگر سر تسلیم فرود نمی

  .(32: 1997)النواب، 

ها را با ها مبارزه کند و در این باره آندارد که اندوه فراوان به وی یاد داده است که چگونه با حکام و عمال آنشاعر بیان می

 دهد:کلماتی رکیک مورد خطاب قرار می

 (418: 1996)النواب،  11

 عشق به وطن. 5-3

عشقش را به وطن به زیبایی به تصویر کشیده « ای وطن»ت. او در شعر اخوان ثالث در اشعارش به وفور از ایران سخن گفته اس

 کند:سامان کشورش اعتراض میبه بهبودی شرایط ناب ،است و به حضور بیگانگان در وطنش و نبود امید

 ای همای کاشانهگرچـه بهـر من نـداری کلبـه    ای وطـن آبـاد مـانی، ســربـلـند، آزاد مـانــی

 ای همپیش مـن خویشی ندارد دوستت، بیگانه             امروزت نماید خویش و خواهانگرچه بیگانه 

 ای همعاشـقی دیـوانه چـون من نیستت، فرزانه            عمر و جان کردم نثارت، عاشقم دیوانه وارت

 پیمانه ای همنیست رطلی در انیران سنجد این،             عشق و ایمانم به ایران در دو گیتی هم نگنجد

 (85ب: . 1389)اخوان ثالث،  

ی این شعر، مایهتصویری نمادین از ایران معاصر را به نمایش گذاشته است. درون« باغ من»ای به نام اخوان ثالث در سروده

، خشک و ای از وطن شاعر است که در رهگذر حوادث روزگاراین شعر تجسم شاعرانه .ی اوستگرایانههای وطنناظر بر اندیشه

کشد که اکنون بی برگ و بار است و ابر آن را در روح بر جای مانده است، اخوان در این شعر باغی را به تصویر میزده و بیخزان

  :نیست« چشم در راه بهاری»آغوش گرفته است و

 تنهاست/ با سکوت پاک غمناکش/برگی/ روز و شب آسمانش را گرفته تنگ در آغوش/ ابر با آن پوستین سرد و نمناکش باغ بی 

)اخوان  اه بهاری نیستاش شولای عریانی است/ باغبان و رهگذری نیست/ باغ نومیدان/ چشم در رساز او باران سرودش باد/ جامه

 .(166-167: 1390ثالث، 

سکوت و  ،است که اختناق را نماد ایران معاصر قرار داده« برگیباغ بی» نگیزاآلود و غمدر ابیات فوق شاعر با تصاویری یأس

مهری باغبانان و رهگذران قرار این باغ، باغی تنهاست که مورد بی ،همچنین در نظر شاعر .ت غیر مردمی بر آن حاکم استمحکو

گرفته است که این خود اعتراضی به غربت، محرومیت و دورافتادگی وطن شاعر است. با توجه به اشعار فراوانی که با مضمون 

 توان چنین می -ودر این مقاله مجال پرداختن به همه این اشعار را نداریم –شود فترهای شعر اخوان ثالث دیده میدر د« وطن»
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توان یافت به میهنش بیش از حد معمول است و در میان شاعران معاصر ایران کمتر شاعری را می استنباط کرد که تعصب اخوان

کند و علیه که تا این اندازه از ایران و ایرانی سخن گفته باشد. او در بسیاری از اشعارش به صراحت از فرهنگ ایرانی دفاع می

 کند.بیدادی که بر کشورش رفته اعتراض می

اینکه تا به امروز در غربت به سر می برد، ولی با وجود غربت و حزن و اندوه ناشی از آن، به سرزمین و وطن  مظفر النواب با

النواب در گاه که مظفرآن»ها و مشکلات فراوانی را به جان خریده است. ورزد و در راه آن درد و رنجخویش خالصانه عشق می

عاً وطن به همه هموطنان تعلق دارد و قصایدش در این خصوص همچون نخل گوید، اعتقاد دارد که قطرابطه با وطن سخن می

امروز به درد و رنج و  ،اندهایی که مردم عراق در گذشته داشتهاو معتقد است که شادی .استوار و سرافراز بوده و باقی خواهد ماند

(. او در این 7: 2001)النبیل، « به درازا کشیده شودمحنت مبدّل گشته است و به ناچار باید روزی به آن ایام برگردند، هر چند که 

 گوید:باره چنین می

12 . 

 کند:گونه معرفی میای دیگر سرزمینش عراق را اینمظفر النواب در قصیده

  .(365: 1996)النواب،  13

دهند دارد که همه کس و همه چیز فریادشان بلند است و عراق را مورد ندا قرار میبیان می شاعر در قصیده 

 عراق و هر آنچه که هست عراق است و بس:گویند: عراق، عراق، و می

 ( 428، )همان 14

تمامی کشورهای عربی و گاه اسلامی بدون گوید بلکه از تنها از سرزمین عراق سخن می مظفر النواب در اشعارش نه

مظفر النواب با تمام وجود به تمام شهرها و اماکن »کند. در نظر گرفتن ملیت و نژادشان با لفظ عام و وطن عربی یاد می

مند است و این باعث شده است که اولا: ها علاقهورزد و به آنهای وطن عربی در اقصی نقاط دنیا عشق میو سرزمین

ه طور مؤکد و با قاطعیت تمام اعلام کنیم این صفت منحصر به وی بوده و باعث تمایزش از دیگر شعرا شده است. ما ب

توانیم در سایه این طرز تفکر او به خود ببالیم و دست از تفرقه برداریم و این ادعای وی به خوبی در اشعارش ثانیا: می

 .(72-71: 2003)یاسین، « است مشهود

ها را در تمامی دردها و رنج های آن ،های عربی کنونی داردای که به وطن عربی یعنی همه سرزمینعلاقه شاعر به خاطر

دردمندانه  ،ها با استفاده از اسلوب استفهامکشد و برای بهتر شدن شرایط سیاسی و اجتماعی آن سرزمیناشعارش به تصویر می

 آورد: فریاد اعتراض بر می

 .(30-29: 1997)النواب،  15

گشاید و وطن خویش را زبان به اعتراض می ،مظفرالنواب حساسیت شدیدی به سرزمین قدس و فلسطین دارد و از روی درد

پردازد که شاهدان صحنه بودند و با بیگانگان و اشغالگران فلسطین و حاکمان عرب می مبه هجو مخاطب قرار داده و سپس

 تفاوتی از آن گذشتند: بی
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 (74-73: 2007)الخیر،  16...

ت و آنان در توان گفت که عشق به وطن در اشعار این دو شاعر با تلاش برای بیداری همت و غیرت هموطنانش همراه اسمی

توان یافت؛ دوستی و عشق به وطن را در اشعار اخوان ثالث نیز میکنند. همین میهنگونه اشعارشان مردم را به مبارزه دعوت میاین

 گیرد.با این تفاوت که مفهوم وطن در اشعار اخوان تنها محدود به مرزهای ایران بوده است و کشورهای دیگر را در بر نمی

 ظلم ستیزی . 6-3

گوید که در زیر بارانی از با زبانی نمادین از اوضاع مردم روزگار و وطنش سخن می« اندوه»اخوان در یکی از اشعارش با عنوان 

کران را که در شبی غمگین تنها و خاموش در زیر باران گذرانند، او در این شعر دشتی بیهای اندوه خود را میظلم و ستم، شب

کران در واقع نمادی برای وطن شاعر است که اکنون در چنگال استبداد و ستم گرفتار کشد و این دشت بیصویر میمانده است به ت

 شود:آمده است، شعر با توصیف شبی غمگین که خود نمادی از استبداد و ستم است، آغاز می

ان خلوت و خاموش/ زیر بارانی که های غریب کاروانی خسته و گمراه/ مانده دشت بیکرنه نفس نه چراغ چشم گرگی پیر/

کران در شب دیوانه غمگین/ مانده دشت بی ای دارد/بارد/ در شب دیوانه غمگین/ که چون دشت او هم دل افسردههاست میساعت

دی/ اد ولگرنه صدای پای اسب رهزنی تنها/ نه صفیر ب بارد این ابر سیاه ساکت دلگیر/همچنان می در زیر بان ، آه، ساعت هاست/

 .(93-92: 1390)اخوان ثالث،  نه چراغ چشم گرگی پیر

ها رنگ روح جامعه گونه نوشتارها از نوع بیمارگونه نیست، معنای تنهایی بشر را در سینه دارد. واژگان سیاه این سرودهوهمِ این

 (.53: 1399 تیرگی چشم بدوزد )سنگری، هوشیار، اینگونه به دنیایی سرشار از خوشی، ذهن سالم است. بسیار دور از ذهن است در

زند و این خشم جای اشعارش موج میم و استبداد حاکم بر مردم در جایالنواب بر ضد ظلخشم و خروش، اعتراض و فریاد مظفر

)عماش،  دکننعرب معرفی می« شاعر خشمگین»ای او را آنچنان در او قوی است که به آن ملقب گشته است و به همین خاطر عده

و این بدین خاطر است که او رنج و محنت مردم را با تمام وجود لمس نموده است، از این رو او با کلمات گزنده و  .(390: 2001

دهد. اشعار او مملو از ظلم ستیزی است، ، استعمارگران و استثمار پیشگان را مورد آماج کینه و خشم خود قرار میآمیززبان اعتراض

 گوید:در این باره میکه خود چنان
  .(46: 1996)النواب،  17

آمیز مورد نکوهش قرار بلکه مردم را با صلابت و فریادی اعتراض ؛گشایدتنها زبان به سرزنش حاکمان ملت می النواب نهمظفر

 کند:و در عرب بودن آنان شک میشود زده میدهد و از غیرت مردم عرب شگفتمی
  .(457 )همان، 18

ها در مقابل آناعتراض خود را در برابر ظلم و ستم رفته بر مردم و سکوت « اسلوب استفهام»شاعر در این ابیات با به کارگیری 

ای ظلم و ستم را به اوج خود رسانده است. النواب در ابیاتی دیگر برای نشان دادن ظلم و ستم حاکم بر ملت عرب، زن عفریته این

 کند:چنین تأکید می« باع»را به استعاره گرفته و با استفاده از تکرار فعل 
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 (.308 ،)همان

در این سروده، محوری بودن شخصیت شاعر را در رساندن مضمون وی آشکار « أنا»و «  ی»کارگیری ضمایر اول شخص  به

کند اما افسوس که کند. هدف شاعر از تکرار منادی نیز به تصویر کشیدن عمق فاجعه است گویی عاجزانه درخواست کمک میمی

 شنود. صدایی نمی

 مبارزه با خودکامگیدعوت به قیام و . 7-3

مسئولانه حاکمان جبار است، مظفرالنواب و اقدامات غیری نتیجهسامان مردم که آمیز حاکم بر جامعه و شرایط نابفضای خفقان

دارد که برای بیداری مردم و دعوت به قیام و مبارزه با استبداد و خودکامگی فریاد اعتراض برآورند، فریاد اخوان ثالث را بر آن می

 های مردم ستمدیده در آن جریان دارد.تراضی که درد و رنجاع

که « هشدار»مردم را به مبارزه و قیام علیه ظلم و ستم و استبداد فراخوانده است. او در شعر  ،اخوان ثالث در بسیاری از اشعارش

مردم را به مبارزه برای  -ستیعنی در دوره پر التهاب مجلس پانزدهم و آغاز نهضت ملی شدن نفت سروده ا -هـ.ش1327در سال 

کند سرزنش می ،اندرسیدن به هدف فرا خوانده است و افرادی را که چشم به بیگانگان و مجامع بین المللی برای حل مشکل دوخته

 که منتظر دیگران باشند:دهد که خودشان باید برای رسیدن به هدف تلاش کنند، نه اینو هشدار می

 شودویـن وحـی بـی مـجـاهده منزل نمی  شــودـل نمیبــی انقـلاب مشـکـل مـا ح

 شـــودپـول حـلال کـاخ مـجـلــل نـمـی  از دزدی و راه حرام، آنچه هست و نیست

 شودزالـو به خـون هیـچ کس انگـل نمی  خـود تن مـده به ظلم، که بـی انقیاد و میل

 شودبشود، حل نمی ای دوست طرح اگر  هـشـدار، مشـکلات تـو در مجـمـع مـلـل

  شـــودتـوفـیـق بـی جـهـاد مـدلـل نـمـی  خـود فـکـر کار باش که قولی مدلل ست

 (42: 1348)اخوان ثالث، 

کند و معتقد است که قفل ستم تنها با قلم روشنفکران و مردم کشورش را به مبارزه با ستم تشویق می ،اخوان در شعر دیگری

 همت مردم شکسته خواهد شد:

 منتظر چکـس سـت و داس تـو میـدان ن قـلـم خویش برگرفـتم و اکنـونمـ

 (123)همان،  

دهد که خواند و به آنها امید میمظفر النواب نیز در بیشتر اشعارش هم خود و هم مردمش را برای قیام علیه وضع موجود فرا می

خواهد که ترس را از خود دور کنند و آنها را این از مردم میآورد، شاعر ما ملتی استوار هستیم و هیچ چیزی ما را از پای در نمی

 دهد:گونه مورد خطاب قرار می

 (.23: 1996النواب، 
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کاربرد فعل امر و نهی در این قصیده ملموس است و این کاربرد، نشان از آن دارد که شاعر به آنچه در دل دارد و بدان امید 

استفاده کرده است. در ادامه پندارد، به این خاطر از صیغه انشایی الوقوع میکند و آرزویش را قریببسته، احساس نزدیکی می

 خواهد که برای قیام بر ضد سلطه متحد شوند:اعم از عرب و غیر عرب و از آنها می ،شودالنواب دست به دامن همه میمظفر
    (.25 )همان، 21

 

 

   

 نتیجه

ظاهر  ایبه شکل برجسته مشابه دینی و جغرافیایی سیاسی، موقعیتهای اعتراض و تمرّد در ادبیات ایران و عراق به علت گونه

کار سامان جامعه بهای در برابر شرایط نابسلاح قلم را به عنوان شمشیر برنده ،شاعران و نویسندگان ،گشته است. در هر دو کشور

 اند.مهدی اخوان ثالث و مظفر النواب دو شاعر برجسته ایرانی و عراقی از این دستهگرفتند، 

ی یأس و سرخوردگی ی مشارکت در جنبش مردمی و مبارزات سیاسی و اعتراضی، زندان، شکست، تجربههر دو شاعر تجربه

ی آن دوران تاریخی و ترین نمایندهاند و برجستهه بود، در خود انباشتهی روشنفکری ایران و عرب را در خود فرو بردکه جامعه

 تجسم وجدان جمعی نسلی از روشنفکران هر دو جامعه هستند.

های انسانی دیدگان، ترویج ارزشی کانونی در آثار دو شاعر است که در مسائلی همچون دفاع از حقوق ستممسأله آزادی نقطه

توان گفت هر دو شاعرانی متعهد به مسائل عام انسانی که مییابد به طوریظلم، استبداد و فساد تجلیّ میمانند عدالت، مبارزه با 

رفت از این وضعیت اسفناک را ها تنها راه برونهستند. هر دو شاعر در اشعار خویش سخنی از سازش و صلح به میان نیاوردند، آن

 دانند.استعمار می ی استبداد ودر مقاومت و قلع و قمع کردن ریشه

النواب به وطن تنها به سرزمین مادریش عراق باشد، عشق مظفرنمود عشق به وطن در اشعار دو شاعر بسیار جالب توجه می

عشق اخوان به وطن همچون عشق گیرد. خصوص قدس و فلسطین را در بر می های عربی بهنیست؛ بلکه عشق او تمام سرزمین

کند. همین عشق او را وا ورزد و به سرزمین و تاریخ ماندگارش افتخار میبه ایران و ایرانی عشق میالنواب نیست او تنها مظفر

 اش، فریاد اعتراض برآورد.دارد که در برابر شرایط نابسامان جامعهمی

تو آن سروده که بیشتر اشعار خود را در پرثیر پذیرفته به طوریمرداد، به شدت تأ 28ملی و کودتای اخوان از شکست نهضت 

ترین شاعران سمبولیسم شود، اخوان یکی از بزرگاخوان ثالث بیشتر به صورت غیرمستقیم و نمادین بیان می تمّرد در شعراست. 

او شاعری است کند. های پنهان شعر بیان میاجتماعی است که با زبانی نمادین، یأس فلسفی و اعتراض اجتماعی خود را در لایه

پردازد. طرح هدفش بیان مشکلات کلی جامعه ایران است و با استفاده از رمز به ترسیم فضای جامعه خود می در خدمت اجتماع و

وطنانش شده گیر همی مردم، آزادی و وصف معایبی چون فقر، جهل، ظلم و ستم که دامنمسائلی چون آرزوهای تحققّ نیافته

 دهد.مایه و چارچوب اصلی اشعار او را تشکیل میاست، درون
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های عربی و حاکمان آن زبان شعری النواب در بیشتر اوقات زبانی تند و گزنده است که مستقیماً و بدون پرده، متوجه دولت

های عربی  ل درد و رنج ملتها را مسئودهد؛ چرا که آنرا با القابی زشت و کلماتی زننده در شعر مخاطب قرار میا هاست و آن

کند. استفاده شاعر از کلمات سبک و سخیف در بعضی از اینگونه اشعار، از صلابت زبان خصوص لبنان و فلسطین قلمداد میبه

 شعری وی کاسته است. 

به تفاوت زبان شعری دو شاعر شده است، توجّه اخوان به تاریخ و استفاده از نماد و اسطوره است. از  ترین دلیلی که منجرمهم

النواب به محیط پیرامونش یا همان شود در حالی که توجّه مظفردر تصاویر شعری او دیده میتری همین روی ذهنیت مبهم

دهد اما مظفر کند و به امید، مجال خودنمایی نمیها را بیان میرنمانده از قهای ملموس او متمرکز است. اخوان اندوهی پسدیده

زند و به این دلیل صدایی رود و در اشعارش به امیدهای روش چنگ میاش تا آن سوی مرز کودکی فراتر نمیالنواب گذشته

  های خویش دلیلی بر این مدعا است.سرودهدر اکثر « ندا» و « استفهام»پرده دارد. استفاده شاعر از اسلوب تر و مبارزتر و بیکوبنده
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 هانوشتپی
 

 آورم.ترسم، از این وضعیت خشن بالا میها میتلفنم، دیوارها و حتی بچهطوری که از .کنم می پیدا را مقابلم تیرهای ای کوچه هر در. 1

شود. همانا زبان ی بلبل محو مینظیری. او را به بیرون از باغ عشق پرت نمود. چه چیز از حافظه. زبان بلبل بریده شد. در حالت مستی کم2
 عشق، با چاقو بریده شد؟!

ای ای به غنچهی گلستان، غنچهی گلستان. غنچهشود؟ از حافظهد. ای عاشق چه چیزی محو میرسانعاشق! خموشی بلبل به من میای . 3
 کند.شود. ناله، فضای گلستان را پر میدیگر کوبیده می

ها را به رویشان ها بایستید، همانطور که دست خالی به دنیا آمدید. روزنهخالی در مقابل آن ها نترسید. با دستهای جنگی آمدند از آن. ناوگان4
گو را به طوفان بشارت بدهید. خوش روها. با آنچه که در دسترس شماست، نابود کنید. بیگانگان یاوهببندید. در روستاها و سواحل و پیاده

و دگرگون ها آتش بگشایند. فریب نخورید، قطعاً اهای جنگی و قلع و قمع مکمل یکدیگرند. بر روی آنآمدی، خوش آمدی ای طوفان. ناوگان
ای آزادگان عرب ... ای آزادگان عجم... . این نیروهای تا دندان مسلح را به عقب برانید. ، شود. خوش آمدی، خوش آمدی، ای طوفانمی

 های بیگانگان تنگ کنید. عرصه را بر کشتی
 . هایشان را به ادعاهای دروغینشان درهم بپیچید. توپخانه5
است.  -تفرقه-گرایی ی بیماری فرقهی این ویرانی نتیجهی شما سوارند. همهها بر گردهمردم بیدار شوید آن بیدار شوید. بیدار شوید. ای.  6

ی این ویرانی کنند که طوفان نوح در راه است. پس باید کشتی استوار بسازیدشما سوارند. همهبرم. همانا بادها مرا خبر میبه هر رمالی پناه می
کنند که طوفان نوح در راه است. پس باید کشتی برم. همانا بادها مرا خبر میاست. به هر رمالی پناه می -تفرقه-ایی گری بیماری فرقهنتیجه

 استوار بسازید. ای جوانان جانانه قیام کنید.
 تر از آویختن من به صلیب است.ای سرورم تو کجایی. سکوت تو دردناک. 7

 عربی. که جانم نثارش باد!!!. و نیز از مشروبات الکلی.شوند از دست حاکم پس چه وقت؟ راحت می. 8

کنند. ای سرزمینِ وطنِ من، که غربت را جرعه جرعه تا آخر نوشیدی. درها بسته شد و حجاج ها بر تو حکومت می. ای وطن من، میمون9
ی اقوام و نزدیکانش نمود. و خمس را ویژهنماز فسق برای مردم خواند. مردم برای آن فاسق تکبیر گفتند. و قرآن را در دل مسجد تحریف 

 گردانید. دنیا این چنین پنج روزی است. مقابل حجاج بایستید.
ها شما را آموختم. و پایداری هیچگاه از تو فرازمندتر نبوده است. در حالی که سواره نظام -امام حسین )ع( -قطعاً من پایداری را از شما. 10

 ام.هایم در آستانت ایستادهبینی. و بهشت خواهان وصال توست. با غمخدا را میگیرند. اما تو بهشت به زیر می
ی ادرار کنم. این عصر، دورهها ادرار می. مصیبت به من آموخت، چگونه بر پلیسِ حکام ادرار کنم. و اگر خشمگین شدند، دوباره بر آن11 

 شرمانه با ما جنگیدند.ها بیکنم. همانگونه که آنها ادرار مینمودن بر روی تخت حکام و مجلس وزیران است. بدون شرم بر آن
کشاند، امروز را دهم، خاطرات در پشت شیشه گذشته، مرا به سوی خود میهمواره همچون گذشته، با قلبم برای آنها دست تکان می. 12

 رسم.رسم، دوباره میسپری کردم، بعد از پایان زندگی دوباره به خاطرات گذشته می
شناسد، همچون لؤلؤ و مرجان دریا، سرزمین شناسم، و آخرین چیزی است که مرا میاینجا وطن من است، اولین چیزی که در دنیا می. 13

  من، ملک کبوتران فاخته است
ها، باد یوی چشمرود،همچون ابرها، همچون اشکها، به ام بانگ برآورد: عراق، همچون مد دریا بالا میصدایی در اعماق درون داغدیده .14

 زند: عراق، چیزی غیر از عراق نیستبر من فریا می
وطنم! آیا تو بلاد دشمنان هستی؟/ وطنم آیا تو باقیمانده جنگ داحس و غبراء هستی؟/ وطنم مرا از گرسنگی مخوف جامعه انسانی . 15

 برهان./ وطنم مرا از شهرهایی که شادیم را ربوده اند نجات بده.

ن آموخت آموخت، که حوادث نگاشته شده در کتاب تاریخ، اگر با خون همراه نباشد، جعلی و ساختگی است ... ای میهن من! میهنم به م. 16
 چه کسی جز دشمن تو فلسطین را خرید؟ شگفتا چه کسی فلسطین را خرید و از قِبل آن ثروتمند شد؟ جز گدایان سمجی که بر در خانه های/ 
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حکام و بر سر سفره کشورهای بزرگ حضور داشتند. پس زمانی که شب رخصت داد، جام ها ندا دادندکه قدس، عروس و گل سر سبد عرب 
 ...خوب ... چه کسی جز خیلبودن ماست، خوب 

 . قطعا من راهنمای مردم بر ضد حکومت هستم، این قربانی مبارک باد.17

بینم که تاریکی شما از بغداد تا جده در شک هستم، آیا شما عرب هستید؟ شما را میبودن . آیا شما عرب هستید؟ سوگند به خدا از عرب 18
 ستم فرسودتان نموده است.

بافد، مرا فروختند ... بدون هیچ ردی هستم، که او را به خاطر ستم و عذاب ... فروختند، ای زنی! که رؤیاها را می. ای زن شب! من م19
 سؤالی!!! مرا فروختند بدون هیچ جوابی!!!

لحه را بیاموز ای ملت! همه سوراخها را با آتش پر کنید، آبهای خلیج فارس را شعله ور کن، مسلح شو...، به کودکان خود حمل کردن اس. 20
های موشکی ایجاد کردند، گرسنگی را برایت در نظر گرفتند، همانگونه که سخن گفتن را به آنها یاد دادی، نترس ... نترس ...، پایگاه

ها حکومتباشد، نه هایت را بر سواحل عربی، بر سینه، تفنگ و کلام استوارتان قرار بده، پروردگار این خلیج فارس ... و، مردمانش میمشت
... نه مرتجعین، نترس ..، نترس ... ما یک ملت هستیم، اگر جهنم بر روی سرش فرود آید، استوار ایستاده است، تحت هیچ شرایطی روزگار 

 قامت او را خم نکرده است.
یکپارچگی برای دفع ظالمان  مندگان عرب! و ای رزمندگان غیر عرب! ای رزمنده! اینجا میدان نبرد نیست، لکن این میدان اتحاد وزای ر .21

 .است
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